
  
 
 
 

  زمستان در خنجين وفس اراك

  اكبر رياحين علي

  
 و  (vafs) در بخش وفس     (xenajin)روستاي خنجين   

 كيلومتري اراك در استان مركزي واقع شده كـه          85در  
كوه در شمال، شرق و غرب، آن را احاطه كرده            رشتهسه  
آب و هواي آن در تابـستان معتـدل اسـت ولـي             . است

هاي سردي دارد و بيشتر نزولات آسماني آن بـه            زمستان
  .صورت برف است

  سوخت
مردم بـراي زنـدگي راحـت در زمـستان از اواخـر             
تابستان و تمام فـصل پـاييز بـراي مقابلـه بـا سـرماي               

هـاي زيـادي دارنـد كـه          بيني  دابير و پيش  سوز ت   استخوان
هـاي    هاي دور و زمستان     ريشه در انديشه عامه در گذشته     

  .فرسا دارد طولاني و طاقت
در قديم كه سوخت امروز مثل نفت و گاز مهيا نبود،           

آنها پهن الاغ   . كردند  ها استفاده بهينه مي     مردم از پهن دام   
 ـ           اي   هرا بعد از لگدمال كردن در قطعات كوچـك و تخت

آوردند و براي سوخت تنور چند تكه بزرگ آن را            مي  در
دادند و نوع ديگري از       به صورت عمودي به هم تكيه مي      

ريختنـد و يـك        در كنار آن مي    (odon)نام اودن     پهن به 
زدند تا با سوختن تدريجي پهن، تنـور          بوته خار آتش مي   

  .گرم و به قول معروف، تابانده شود

پاييز يكي ديگر از كارهايي     ها در فصل      آوردن بوته 
. شـد   بود كه بايد براي تأمين سوخت زمستان انجـام مـي          

 و داس   (qazma)نام قازمه     اي به   ها را با وسيله     برخي بوته 
كندنـد و بـه صـورت         از زمين مراتع اطراف روستا مـي      

كردند كه مجموعه آن كه       بندي مي    بسته (qujâx)قوجاخ  
بوته ورگ  . ام داشت  ن (yuk)شد، يوك      مي   يك بارِ الاغ  

(varrag)     ن بهنـام قانقـال        خاردار و نوعي گَو(qânqâl) 

مردم براي زندگي راحت در زمستان از اواخـر
تابستان و تمام فصل پـاييز بـراي مقابلـه بـا

هـاي  بيني  سوز تدابير و پيش     سرماي استخوان 
زيادي دارند كـه ريـشه در انديـشه عامـه در

هــاي طــولاني و انهــاي دور و زمــست گذشــته
 .فرسا داردطاقت
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تنور سوخت خوبي محـسوب     ) كردن  گرم(براي تابانيدن   
  .شد مي

  نشيني شب
نـشيني از قـديم الايـام تـا بـه امـروز يكـي از           شب
اي بـراي     هاي طولاني زمستان و بهانـه       هاي شب   سرگرمي

 ـ        جمع . م بـوده و هـست     شدن اقوام و دوستان در كنار ه
خانه به رسم تعـارف و        شود صاحب   وقتي مهمان وارد مي   

 ajab)عجب سيزدن : گويد آمدگويي اين گونه مي خوش
sizdan)]   و مهمان در جـواب بـا       ] ايد  عجيب است آمده

  : گويد خنده مي
   (āyâqqâ biz getar mišig)ايا قاّبيز گتر ميشيك 

ه شما هم   ؛ منظور اين است ك    ]ايم  تان را آورده    كفش[
آييد بار قبل كه به خانه مـا آمديـد            خيلي به خانه ما نمي    

  .ايم تان جا مانده، لااقل ما اين بار آمده كفش
شود   ها درباره هر موضوعي صحبت مي       نشيني  در شب 

و كساني كه در نقـل قـصه و مثـل و چيـستان و معمـا                
هـم  ) گـو   قصه(دان    قصه. كنند  اند مجلس را گرم مي      خبره

اش را ايـن   اضران طلب صلوات كـرده و قـصه      ابتدا از ح  
  :كند طور شروع مي
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گو براي استراحت     در ميانه قصه و جاي حساس، قصه      
فرستد و بعد از نوشيدن چاي        ها باز هم صلوات مي      شنونده

وقتـي قـصه بـه      . دهد  و صرف آجيل و شيريني ادامه مي      
، معمولاً از اين عبـارات و تعـابير اسـتفاده           رسد  پايان مي 

  :شود مي
گويدن اوچ آلمه دوشدي،      سر اشيدي شربت ايشدي،   «

  »...بيري نقل ديني بيريده بيريم منم، 
(sar išdy šarbat idy goydan uč ālma dušdy 

birym manem, biry naqel deyni birida …) 
جان كند، از آسـمان       گو شربت نوش    قصه«: برگردان

گو   سه سيب افتاد يكي از آن خودم، يكي ديگر مال قصه          
  ).گويد نام خود را مي...(و سومي هم مال 

به اين ترتيب هر سه سيب آسماني را براي خـودش           
  .بندد هاي قصه نقش مي دارد و لبخند بر لبان شنونده مي بر

گـويي و     چره بعـد از قـصه       سپس نوبت خوردن شب   
... بي، وضع آبادي و   هاي عمومي درباره كار، كاس      صحبت

  .رسد مي
 يـا  (šov čaraz)چره يا به قول مردم، شـوچرز   شب

ــرز  ــب چ ــووت  (šab čaraz)ش ــر، ق ــشمش، انجي  ك
هاي خانگي مثل كالگ ترشي       ، نان فطير، ترشي   )قاووت(

kaleg torošyدانه است  و گندم و شاه.  
چره را زودتر از معمول بيـاورد، بـه           اگر ميزبان شب  

  !خواهيد ما زود برويم؟ ر ميمگ: گويند شوخي مي

  شب چله
هـاي زمـستان در شـب         هاي شب   اوج آداب و آيين   

شـب  «در خنجين اراك به شب اول زمـستان،         . يلداست

برخي بر اين باورنـد كـه   . گويند مي» شب يلدا«يا  » چلّه
قاووت يا . در اين شب اعضاي خانواده بايد دور هم باشند   

 كه براي تهيه    است) چره  شب(ها    قووت يكي از خوراكي   
كنند   مي) برشته(دانه و دانه ذرت را بريان         آن، گندم، شاه  

آن را خرد و    ) هاون سنگي قديمي   ((dastâr)و با دستار    
آرد كرده، گرد حاصل را با مقدار زيادي شـيره انگـور            

  .كنند مخلوط مي
نوازي معروفنـد و هـر وقـت          مردم خنجين در مهمان   

. شـوند   لي خوشحال مي  مهماني برخانه آنها وارد شود، خي     
اي از دست آنها جدا شـود         اگر در موقع خوردن غذا لقمه     

گيرند و بر اين باورند كـه در آن           آن را به فال نيك مي     
حتي . روز يا شب مهمان عزيزي بر آنها وارد خواهد شد         
هـايي    گاهي بلافاصله جهت پذيرايي از مهمـان تـدارك        

   .بينند مي
گـو وقتـي      ذلـه طبـع و ب     هـاي شـوخ     برخي از ميزبان  

ها جـا خـوش كـرده         نشيني به درازا بكشد و مهمان       شب
يوخي گلدي بدنه، گزلـريم     «: گويند  باشند، به شوخي مي   

  »اولدي شادانه، رحمت گلسن بوردن دوروپ گدنه
(yoxi galdy budana gozlarim uldy šâdâna 

rahmat golsan burdan durup gedana) 
هايم   ته و چشم  خواب سراسر وجودم را گرف    : برگردان

رحمت بـه كـسي كـه      . دانه ريز و كوچك شده      مثل شاه 
  .بلند شود و از اينجا برود

  هاي زمستان تنقلات و چاشني
در اواخر تابستان، تمام انگورهاي باغ چيده و به انبار          

شوند، به جز يك نوع انگور كـه خيلـي ديرتـر              برده مي 
حـل  چيننـد و در م      در اوايل پاييز آن را هم مـي       . رسد  مي
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ريزنـد و لـه        مـي  (čelowus)مخصوصي به نام چلووس     
به آب به دست آمده، تيقيز      . كنند تا آب آن جدا شود       مي

(tiqiz) آب انگور حاصـل را يـك سـال در          . گويند   مي
هاي سفالي حفظ كرده و هر از گاهي مقداري آب            كوزه

پس از يك سال كـه قـوام آمـد،          . كنند  به آن اضافه مي   
شـود كـه آن را         ناميده مي  (tiqiztoršib)تيقيز تورشيب   

. كنند و مايع نهايي همان سركه يا ترشي اسـت      صاف مي 
هندوانـه،   ((kalek)با آن ترشي انگور، ترشـي كالـك         

درسـت  ) پيـاز  ((soqân)و ترشي سقان    ) خربزه و خيار  
  .كنند مي

  شورغوره
ريزند و به آن، آب       هاي سفالين مي    غوره را در كوزه   

كنند كه پس از صاف كردن از         يو نمك فراوان اضافه م    
شود كـه بـسيار      چاشني محلي و سنتي منطقه محسوب مي      

  .شور و ترش است

  تهيه كشمش سايه خشك
انگور را پس از چيدن بدون اينكه آسـيب ببينـد در            

ايـن انگـور حـدود دو مـاه         . كشند  درون اتاق به بند مي    
ماند تا كاملاً خشك شود كه پس از آن رنـگ سـبز               مي

» سـايه خـشك   «كند به آن، كـشمش        ظ مي خود را حف  
  .گويند مي

هاي انگور را در روي زمين و زير نـور            برخي خوشه 
چينند و هر چنـد روز يـك          خورشيد به صورت منظم مي    

كنند تا نور خورشيد به طرف ديگـر         بار آنها را جابجا مي    
آن هم بتابد و كاملاً خـشك شـود كـه بـه آن يمـش                

(yemeš)گويند  مي.  

هـا و كـشمش و        ها، آجيـل     تهيه ترشي  هر كدبانو با  
هـاي طـولاني      كند سفره شـب     هاي مختلف سعي مي     ميوه

زمستان را به بهترين شكل تزئين كند و با اين كـار بـه              
آرايي و پذيرايي  نظر ساده، هنر خود را در آشپزي و خانه        

  .از مهمان نشان دهد
  
  




